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چكيده:
روحية  افزايش  بر  مؤثر  متقاعدسازي  شيوه هاي  از  فرماندهان  بهره گيري  و  آگاهي  ميزان  به  پژوهش  اين  در 
مأمورين در زمان اغتشاش پرداخته شده است. از نظر ماهيت يك تحقيق همبستگي است كه در آن رابطه بين 
چند متغيير مورد سنجش قرار مي گيرد. ابتدا آگاهي 120 نفر از فرماندهان يگان ويژه و تمايل و اعتقاد آنان به 
بهره گيري از فنون متقاعدسازي، با استفاده از آزمون هاى آماري، ضريب همبستگي و ANOVA، مورد تجزيه و 
تحليل قرار گرفت . نتايج نشان داد كه ميزان آگاهي فرماندهان از فنون متقاعدسازي در سطح متوسط است و 
بين ميزان آگاهي فرماندهان داراي درجات مختلف در اين زمينه تفاوت آماري معناداري وجود ندارد ،  بين سابقه 
خدمت و ميزان آگاهي از فنون متقاعدسازي رابطه معناداري وجود ندارد، در حالي كه بين سابقه خدمت و ميزان 
تمايل و بهره گيري از آن فنون، ضريب همبستگي معنا داري وجود دارد. بين ميزان آگاهي از فنون متقاعدسازي 

و ميزان آمادگي براي بهره گيري از آنها رابطه معناداري وجود دارد.
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مقدمه
از جمله مأموريت هاي محوله به يگان ويژه ناجا ، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه 
خرابه كاري و  تروريسم و جلوگيري و مقابله با هر گونه تشكل و راهپيمائي و اجتماع غير مجاز 
و پشتيباني و تقويت ساير واحدهاي نيروي انتظامي و كمك به انجام وظايف آنان در شرايط 
خاص و وضعيت هاي بحراني است. اين يگان براي انجام اين مأموريت ها، از توانمندي هاي 
مختلفي مانند نيرو و تجهيزات ويژه برخوردار است. ليكن هر چند اين يگان از تجهيزات و 
امكانات اوليه براي انجام وظايف محوله برخوردار است، و نيروهاي آن نيز به لحاظ جسماني 
در وضعيت مناسبي هستند، اما ناگفته آشكار است كه تنها كساني مي توانند از عهده اين 
مأموريت خاص و مهم برآيند كه از روحيه بالايي برخوردار باشند. در اين راستا فرماندهان 
تأثير  خود  امر  تحت  نيروهاي  روحيه  بر  مي توانند  كه  هستند  عناصري  مهم ترين  جمله  از 
بگذارند. زيرا نقش فرماندهان مانند ريسمان محكمي است كه مهره ها را متحد ساخته و 
به هم پيوند مي دهد. بنابراين مديران و فرماندهان با آگاهي از اهميت روحيه و استفاده بهينه 
از شيوه هاي افزايش آن مي توانند كمك مؤثري به ارتقاى بهره وري سازمان خويش نمايند. 
لذا روحيه براي مأمورين يگان ويژه كه به علت سختي كار ، فشارهاي روحي و رواني زيادي 
را متحمل مي شوند، از اهميت فوق العاده برخوردار است. از آنجا كه افزايش روحيه با استفاه 
از عوامل مادي و غيرمادي متعددي صورت مي گيرد، ميزان آگاهي و بهره گيري فرماندهان 
از فنون متقاعدسازي مؤثر بر افزايش روحيه مأمورين و همچنين مقابله با اغتشاشگران را در 

اين پژوهش مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.
مهم ترين مولفه براى يك فرمانده «شناخت» و«آگاهى» پيرامون قلمروهاى مأموريتى 
فرمانده  وجود  در  آن  گوناگون  ابعاد  كه  مي گردد  حاصل  زمانى  آگاهى،  اين  است.  خويش 
حاصل شده باشد. فرمانده به واسطه استفاده از آگاهى و اطلاعات، كاركنان تحت امر خود را 
هدايت مي كند. ايجاد نشاط روحى، حتى بيش از تجهيزات، آموزش و... براى ايجاد انگيزه، و 
نهايتاً تولد يك انضباط مستحكم و فنا ناپذير به منظور جان فشانى در راه اهداف و آرمان ها 
مؤثر واقع مي شود. پس، داشتن آگاهى هاى مختلف به ويژه آگاهى هاى روان شناختى، براى 
هر فرمانده، امرى لازم وحياتى است؛ زيرا بررسى ها و يافته هاى متقن علمى نشان داده است 
مي توان  هم  روانشناختى،  تاكتيك هاى  فنون و  استفاده از  مثال  هاولند (1949) كه با  براى 
براى تغيير نظرات و موضع گيرى انسان ها در مقابل پديده ها اقدام نمود، وهم مي توان از آن 

براى افزايش روحيه نيروهاى خودى بهره گرفت. 
بديهي است يك فرمانده بدون آگاهى از عوامل مؤثر بر بهداشت روانى افراد، قادر به 
كرامت  شجاعت،  اخلاق،  تعالى  نيست.  خويش  كاركنان  اخلاق  و  روحيه  تعالى  و  پرورش 
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كه  باشد  داشته  وجود  كار  اوليه  خمير مايه  كه  مى كند  پيدا  عينيت  زمانى  انگيزه،  دوام  و 
منظور افزايش دانش وآگاهى پيرامون اين مؤلفه ها است. بنابراين نخستين گام در راه ايجاد 
استحكام يگان هاي ويژه ، شناخت ابعاد روانى كاركنان است. كاركنان تحت امر نيز، زمانى 
خود را به طور كامل و با اشتياق تحت امر فرماندهى قرار مي دهند كه بدانند فرمانده، آنها 
را مي شناسد و درك مي كند وبه تمام زواياى روحى و نيازهاى معنوى شان آگاهى دارد و به 
برآوردن نيازها و تعالى آنها اهتمام مي ورزد. از اين رو «يگان ويژه» ناجا كه متولى مقابله 
با گروه هاى شورشگر و اخلال گر است، بيش از ساير نيروها نيازمند آمادگى روحى وجسمى 
جهت نيل به هدف و موفقيت در مأموريت هاى محوله است. به همين سبب، همواره بايد 
در پى يافتن و ارائه شيوه هايى بود كه موجب افزايش روحيه و يا جلوگيرى از تنزل روحيه 
اين نيروها مي شود. اما فقدان تحقيق نظام مند در اين قلمرو مانع ازآن شده كه شيوه هاى 
اثرگذار بر افزايش روحيه نيروهاى پليس، به ويژه «يگان ويژه» شناسايى شوند. به ويژه، تا 
كنون پژوهشى در خصوص آثار آگاهى فرماندهان از فنون متقاعدسازى بر روحيه كاركنان 
مورد بررسى قرار نگرفته است. از همين رو در اين تحقيق تلاش مي شود تا به اين سؤال 
اصلى پاسخ داده شود كه ميزان آگاهى و بهره گيرى فرماندهان «يگان ويژه» از شيوه هاى 

متقاعدسازي مؤثر بر افزايش روحيه مأمورين خود در زمان اغتشاش چقدر است؟ 
اين پژوهش در پي اين اهداف مي باشد: 

1- شناسايي و معرفي اثر بخش ترين روش هاي متقاعدسازي براي افزايش روحيه ؛ 
2- سنجش ميزان آگاهي فرماندهان «يگان ويژه» از شيوه هاي متقاعدسازي ؛  

روحيه  افزايش  و  متقاعدسازي  فنون  از  فرماندهان  بهره گيري  ميزان  رابطه  سنجش   -3
مأمورين درگير در اغتشاش. 

فرضيات تحقيق عبارتند از : 
1- بين ميزان آگاهي فرماندهان داراي درجات مختلف از روش هاي متقاعدسازي تفاوت 

معناداري وجود دارد.
2- بين ميزان آگاهي فرماندهان از روش هاي متقاعدسازي و ميزان بهره گيري از آنها در 

افزايش روحيه مأمورين يگان ويژه رابطه معناداري وجود دارد.
متقاعدسازي  روش هاي  از  آنان  آگاهي  و  ويژه  يگان  در  فرماندهان  خدمت  سابقه  بين   -3

رابطه معناداري وجود دارد.
روش هاي  از  آنان  بهره گيري  ميزان  و  ويژه  يگان  در  فرماندهان  خدمت  سابقه  بين   -4

متقاعدسازي براي افزايش روحيه كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.
5- ميزان آمادگي فرماندهان يگان ويژه براي بهره گيري از روش هاي مختلف متقاعدسازي 
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براي افزايش روحيه مأمورين خود در مقابله با اغتشاش گران متفاوت از يكديگر است.
تعاريف عملياتي: تعاريف عملياتي  مورد استفاده و اين پژوهش عبارتند از : 

متقاعدسازي: حكيم آرا (1384 به نقل از: پرلوف، 1994)، مي گويد: متقاعدسازي عبارت 
است از: «فعاليت يا فرآيندي كه در خلال آن منبع ارتباط از طريق انتقال پيام اغواگرانه 
مي كوشد تا باورها، نگرش ها و رفتار فرد يا گروهي از افراد را تغيير دهد و اين در شرايطي 

است كه مخاطب از درجاتي از آزادي انتخاب برخوردار باشد (ص 123).
دادگران (1381)، متقاعدسازي را تلاش عامدانه موفق در تأثير گذاري بر نگرش ديگران   

از طريق ارتباط، در شرايطي كه متقاعد شونده ميزاني از آزادي را داراست.
مي گويد:  روحيه  تعريف  در  اسليم  مارشال  فيلد  از  نقل  به   (1369) ريچاردسون  روحيه : 
خواهد  يا  كرد  خواهد  كار  گروه  يك  در  فردي  هر  كه  است  معني  بدين  قوي  «روحيه 
جنگيد و در صورت لزوم در انجام وظيفه خود تا سر حد امكان آخرين تلاش خود را 
خواهد كرد» (ص 4). الياسي (1383 به نقل از: باينس، 1967) روحيه را «آمادگي كامل، 
قاطعانه و فداكارانه ي افراد براي انجام مأموريت هاي سخت و دشوار نظامي تعريف كرده 

است» (ص 11).
در بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديد زنوفون حدود چهارصد سال قبل از ميلاد
است، شده  توجه  انتظامي  و  نظامي  نيروهاي  روحيه  به  جا  هر  كه  است  بوده  باور  اين  بر 

حريفان نتوانسته اند در مقابل آنان مقاومت كنند. از همين رو در تمام ادوار تاريخي، روحيه 
به منزله يك محرك قوي هميشه مورد توجه بوده است و اغلب سرداران و فاتحان تاريخ در 
ايجاد و تقويت و حفظ روحيه نيروهاي تحت فرماندهي خود كوشا بوده اند (گودرزي، 1382). 
پس از جنگ جهاني دوم نيز كه بشريت در گسترده ترين جنگ تاريخ به آثار روحيه و تخريب 
آن در عرصه هاي مختلف پي برد، نيروهاي نظامي دنيا با دقت و موشكافي زياد به سراغ اين 
مقوله رفتند و فرماندهان، دسته هايي براي تقويت روحيه نيروهاي خودي و تخريب روحيه 
حريفان معين نمودند. هر چه زمان مي گذرد بر اهميت اين مقوله افزوده مي شود (عرب پور، 

.(1383
اما موضوع متقاعدسازي در دوره يونان باستان تحت عنوان مفاهيم نفوذ و تأثيرگذاري 
كلامي استفاده شد و اصطلاح «معاني و بيان» به آن اطلاق مي شد. حدود اوايل قرن بيستم 
مفهوم متقاعدسازي به عنوان كوششي براي تغيير باورها، نگرش ها و رفتار مردم در شاخه اي 
شده  مطالعه  و  بررسي  يافته  نظام  گونه اي  به  اجتماعي  روان شناسي  نام  به  روان شناسي  از 
است. در بسياري از منابع تاريخي توجه به مباحث متقاعدسازي به 2400 سال پيش و به 

كوشش هاي ارسطو نسبت داده مي شود(حكيم آرا، 1384).
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عرب پور (1383) در پژوهشي تحت عنوان «جايگاه روحيه جنگي در سنت اسلامي» به 
اين نتيجه رسيده است كه علت اصلي پيروزي پيامبر اكرم (ص) بر مشركين قريش و ساير 
طوايف مشرك عرب، يهود و منافقين، بيش از هر عاملي بستگي به روحيه جنگي عالي آنان 
داشته است؛ به عبارت ديگر او نشان داده است مسلمانان از نظر نيرو و تجهيزات در سطح 
پائين تر، اما با تكيه بر معنويات و عنايات خداوند و در كنار آن روحيه عالي، هميشه پيروز 
ميدان بوده اند. بنابراين او پس از جمع آوري داده ها فرضيات خود را مورد آزمايش قرار داده 

و نتايج حاصل بيانگر تأييد فرضيات او بوده است. 
مدل نظري متقاعدسازي: در اين تحقيق اين مدل اقناعي به عنوان چارچوب تحقيق انتخاب 
و تشريح مي شود. بر اساس مدل اقناع  هاولند براي تغيير دادن نگرش شخص، پردازش پيام 

بايد طي شش مرحله اساسي به شرح ذيل صورت گيرد:
الف) در معرض پيام قرار گرفتن؛ ب) توجه به پيام؛ پ) درك پيام؛ ت) پذيرش نتيجه گيري 

مربوط به پيام؛ ث) ياد داري نگرش جديد؛ ج) تبديل نگرش به رفتار.
چهار عنصر اصلي ارتباط متقاعدگرانه در چارچوب مدل هاولند، عبارتند از:

1- منبع پيام: به باور تايلور و ديگران (2001)1، در فرآيند متقاعدسازي تنها كساني قادرند 
برمخاطبان تأثير ژرفي گذارند كه واجد ويژگي هاي زير باشند تا آنان را از نظر مخاطبان 

قابل قبول جلوه دهد: 
الف) اعتبار: يكي از ويژگي هاي منبع مقبول اعتبار آن است. منظور از اعتبار، صلاحيت 
علمي (فني، تخصصي و....) منبع و مكنون بودن قصد و نيت او در مجاب ساختن 

ديگران است.
داراي  افراد  كه  است  معتقد   2(1999 ارونسون،  از:  نقل  به   1382) الياسي  جذابيت:  ب) 
جذابيت هاي فيزيكي و كلامي بيش از ساير افراد قادرند ديگران را تحت تأثير قرار 

دهند. 
اين  به  تحقيقي  در  ليپ، 1991)،  و  زيمبارد  از:  نقل  به  الياسي (1384  خلقي:  خوش  ج) 
از  بيشتر  معمولاً  مهربان  و  رو  خنده  افراد  پيام هاي  از  استقبال  كه  رسيده اند  نتيجه 
پيام هاي ارائه شده سايرين است و پذيرش پيام توسط مخاطبان نيز بيشتر خواهد بود، 
به نحوي كه گويي خنده و مهرباني فاصله رواني بين پيام رسان و مخاطبان را از بين 

مي برد و در نتيجه مخاطبان پيام هاي عرضه شده را متعلق به خود مي دانند. 
د) شباهت: حكيم آرا (1384 به نقل از: پتي و كاچيوپو، 1980) بر اين باورند كه شباهت، 

1. Tylor (2001)
2. Aronson (1999)
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مؤلفه ديگري از منبع پيام است و اين بيان كه من هم مثل او هستم پس همان نتايج 
براي من هم متصور است، مي تواند به فهم چگونگي كاركرد آن كمك كند. 

توان  و  مديريت  مفهوم  با  قدرت  مفهوم  فردي،  ميان  ارتباط  چارچوب  در  قدرت:  هـ) 
همكارانش  و  نزد هاولند  قدرت  مفهوم  دارد.  رابطه  امور  به  دادن  سامان  و  سازمان 

عبارت از ميزان كنترلي بوده كه منبع مي توانست بر مخاطب داشته باشد. 
كليد  را  پيام  «افلاطون  مي گويد:   (1973 جووت،  از:  نقل  به   1384) آرا  حكيم  پيام:   -2

متقاعدسازي و متقاعدسازي را كليد قدرت دانسته است» (ص 274).
ويژگي هاي پيام اثرگذار عبارتند از: 

الف) قابليت فهم پيام: هر پيام متقاعد گرانه بيش از هر چيز بايد قابل فهم باشد، اگر پيام 
تدوين  آن  بر  علاوه  داد.  قرار  پردازش  مورد  را  آن  توان  نمي  نباشد،  فهميدن  قابل 
نامناسب نيز ممكن است به كج فهمي و انحراف از موضوع اصلي پيام منجر شود. 

ب) شمار استدلال: حكيم آرا (1384 به نقل از: پتي و ديگران، 2003) معتقد است كه 
و  مي كنند  فراهم  را  پيام  موضع  پذيرش  علل  و  نشانه ها  شواهد،  انواع  استدلال ها، 
پاره اي از اطلاعات را شامل مي شوند كه با استفاده از آنها مي توان درباره مزيت هاي 

حقيقي و نقاط قوت موضع جانبداري شده تصميم گيري كرد.
ج) آهنگ هيجاني و قالب بندي پيام: الياسي (1382 به نقل از: ميرز 2001)1 بر اين باور 
انجام  براي  را  مخاطبان  بلافاصله  كه  است  آن  پي  در  پيام  منبع  كه  زماني  است، 
كنش هاي شديد و هيجاني برانگيزد، معمولاً پيام داراي بار هيجاني از پيام داراي بار 

استدلالي مؤثرتر است.
د) جانبداري در پيام: ارائه جانبدارانه پيام «جانبداري خشك» معمولاً كم سوادترين افراد 
را تحت تأثير قرار مي دهد، ولي نوع ديگر از ارائه پيام كه مي توان آن را بي طرفي 
جزئي» ناميد وجود دارد كه منبع پيام بدون آنكه سليقه شخصي خود را پنهان كند 
به بيان دو وجه متناقض پيام مي پردازد. اين نوع اقامه دليل، در مقايسه با استدلال 
موافقين  از  و  بيشتري  تعداد  پيام  مخالفين  از  مي شود  باعث  جانبداري،  به  آميخته 
اوليه تعداد كمتري از پيام ارائه شده طرفداري و حمايت كنند» (كاردان، 1371، ص 

.(375
هـ) نتيجه گيري پيام: طرح استدلال، مزيتي براي پيام و موضع جانبداري شده است و 
كاركرد آن كمك به نتيجه گيري به نفع موضع خودي است. در ارتباطات متقاعدگرانه 
سه شيوه طرح نتيجه گيري از استدلال ها و پايان دادن به پيام قابل تصور است: (اول)، 
1. Myers (2001)
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به  نتيجه گيري  پرسشي  طرح  با  آنكه  (دوم)  شود،  مطرح  پيام  خود  در  نتيجه گيري 
مخاطب واگذار گردد و در حالت (سوم)، هر دو كار انجام شود (حكيم آرا، 1384).

كاچيوپو،  و  پتي  از:  نقل  به   1384) آرا  حكيم  پيام:  انتهاي  در  يا  ابتدا  در  منبع  معرفي  و) 
1980) در تحقيقات خود دريافتند كه معرفي منبع متخصص در ابتداي پيام بيشتر 
متقاعدگرانه است. اما استفاده از منبع جذاب در ابتدا يا انتهاي پيام بر ميزان تغيير 

نگرش و متقاعدسازي تأثيري ندارد .
ز)  ترتيب ارائه پيام: در كنار استدلال هاي محكم و پرتوان، ترتيب ارائه پيام نيز مي تواند 
در ارتباط متقاعدگرانه مؤثر باشد. مؤثر بودن ترتيب ارائه پيام در تصميم گيري به دو 
عامل بستگي دارد: اول، طول مدت زماني كه دو پيام را از يكديگر جدا مي كند و 

دوم، مدت زماني كه به تاريخ يا زمان سنجش مانده است.
ح) تكرار پيام و تنوع تكرار: حكيم آرا (1384 به نقل از: زايونك، 1968) مي گويد: «صرف 
قرار گيري در معرض پيام، حتي در صورت عدم تشخيص و يادآوري آن، مي تواند 

نگرش افراد را از طريق پردازش پيراموني تغيير دهد». 
ط) آيين سخنراني: سخنراني يكي از ابزارهاي نفوذ شمرده مي شود . دوب (1935) خاطر 
نشان كرده است، سخنراني كه به گونه مستقيمي به مخاطب مي نگرد، بيش از آناني 
كه به هنگام سخنراني به اين طرف و آن طرف نگاه مي كنند، آگاه و معتبر تشخيص 

داده ميشوند و در نتيجه مؤثرتر و متقاعد كننده ترند.
3 - كانال انتقال پيام (ابزار): الياسي (1383 به نقل از: ايلدر، 1963) به مقايسه رسانه هاي 
ديداري، شنيداري و نوشتاري با تماس رودررو پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه 
از  سياسي  متقاعدسازي  در  مخصوصاً  مخاطبان  برانگيختن  در  چهره  به  چهره  تماس 
روش هاي ديگر اثر بخش تر است. سوري (1384) بر اين باور است كه اغلب پيام هاي 
نوع  پيچيده،  و  مشكل  پيام هاي  ارسال  در  ولي  دارند،  فرد  بر  بيشتري  تأثير  ديداري 

نوشتاري داراي اهميت است.
4 - مخاطب: سئوال اساسي كه درباره مؤلفه هاي مربوط به مخاطب مطرح مي شود، اين 
است كه صرف نظر از موضوع، كدام ويژگي هاي مربوط به مخاطب بر فرآيند پذيرش 

متقاعد شدن مؤثرند؟
الف)هوش: طبق تعريف حكيم آرا (1384 به نقل از: پياژه، 1952) مفهوم هوش در مقابل 
انطباق  مفهوم سازگاري با محيط و يافتن راه هاي مناسب  غريزي، با  ظرفيت هاي 
دارد، و آن بهره گيري از اطلاعاتي براي به خدمت گرفتن امكانات و محيط در راه 
تداوم و بهبود زندگي است. استفاده از رسانه ها يكي از راه هاي رسيدن به اين هدف 
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است.
كه  دريافت  خود  مطالعه  در  ديتز، 1959)  از:  نقل  به   1384) آرا  حكيم  نفس:  عزت  ب) 
انطباق1 و سازش در ميان آناني كه عزت نفس پاييني دارند بيشتر است و از اين رو، 
مي توان نتيجه گرفت كه (همچون هوش)، رابطه دوگانه اي ميان متغير عزت نفس 
با پذيرش وجود دارد، عزت نفس بالا با احتمال پذيرش كم و عزت نفس پايين با 

احتمال پذيرش بالا ارتباط دارد. 
ج) خبرگي و پردازش هدفمند: خبرگان به مخاطباني گفته مي شود كه نه تنها از اطلاعات 

وسيعي نسبت به موضوع آگاهي دارند، بلكه از جزئيات مربوط به موضوع با خبرند.
د) سن: الياسي (1383 به نقل از: ميرز، 2001) بر اين باور است كه با افزايش سن ميزان 

اقناع پذيري مخاطبان كاهش مي يابد.
هـ) درگير شدن با موضوع: در صورتي كه مخاطبان شخصاً براي حل مسئله مورد نظر، 
در تصميم گيري براي تغيير يك رفتار همكاري داشته باشند، بسيار سريع تر و به طور 
قابل توجهي اقناع خواهند شد، علاوه بر آن به ميزان بيشتري با منبع پيام همكاري 

و همراهي خواهند نمود (الياسي، 1383).
و) ويژگي هاي شخصيتي و چارچوب هاي اعتقادي: مطالعات نشان مي دهند كه درونگراها 
گرايش به خود اتكايي و استقلال در قضاوت كردن درباره موضوعات دارند، رفتارهاي 
واكنشي بسيار منفي در برابر پيام هاي متقاعد گرانه از خود نشان مي دهند . بنابراين، 
از آنجا كه اين دسته از افراد بيشتر به گونه مركزي متقاعد مي شوند، به نظر مي رسد 
پيام هاي تبليغاتي براي آنها بايد شامل استدلال باشد. بر عكس، برون گراها به خوبي 
تحت تأثير پيام هاي متقاعدگرانه قرار مي گيرند و آسان تر متقاعد ميشوند، بويژه اگر 

منبع پيام، فردي متخصص و معتبر باشد (حكيم آرا، 1384).
عناصر روحي و عوامل مؤثر بر آن: هر چند در اين پژوهش مفهوم روحيه و عوامل مؤثر 
بر آن از ديدگاه هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، در اين ميان مدل لباك 
است  معتقد  لباك (1991)  كه  چرا  است.  بوده  مدّنظر  روحيه  بر  مؤثر  عوامل  بررسي  براي 
كه رضايت، اعتماد، انضباط و اشتياق نيروها، و يا به تعبير دقيق تر روحيه نفرات يك يگان 

نظامي و انتظامي، متأثر از سه عامل اساسي زير و تعامل آن عوامل با يگديگر است.
1- سابقه: يك سلسله عواملي را شامل مي شود كه اساسا از كنترل آدمي خارج هستند. اين 
عوامل عبارتند از؛ تعدادي عناصر فرهنگي نظير كيفيت آموزش و فرماندهي، انسجام يگان، 
حمايت و پشتيباني و هر تجربه جنگي كه فرد دارد. ضمناً براي دستيابي به اطلاعات مربوط 
1. Conformity
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به اين مؤلفه، بايد پيشينه فرد و داده هاي ميداني مورد بررسي قرار گيرد.
2- سرباز: عوامل دروني فرد را شامل مي شود كه به سلامت رواني و جسماني او ارتباط 
دارند و عبارتند از: اعتقاد فرد به هدف خود، اعتماد و اطمينان به خود، جنگ افزارها، 
فرماندهان، همرزمان، و همچنين ترسها و اضطرابهاي فرد در مورد مرگ، مجروح شدن، 

از دست دادن عزت نفس و سلامت خانواده اش.
3- نبرد: عواملي چون تجربه سرباز در اغتشاشي كه درگير آن است، نوع آب و هوا، زمين و 
عواملي كه به صورت مستقيم به خود اغتشاش مربوط مي شوند؛ مانند كيفيت اغتشاش 
و  اغتشاش  از  ناشي  خسارات  و  تلفات  ميزان  آن،  شدت  و  مدت  آن،  با  مقابله  نحوه  و 
كافي بودن يا نبودن توان پشتيباني موجود، همگي از عوامل تأثيرگذار بر روحيه نيروها 

هستند.
البته با ادامه اغتشاش، برخي از عوامل تغيير خواهند كرد. مثلا ممكن است با تشديد 
نيروهاي  منش  به  بسته  همچنين  و  گروه ها  انشعاب  اثر  بر  انسجام  كاهش  اغتشاش، 
ضداغتشاش تغيير زيادي در روحيه و عملكرد آنان ايجاد شود. گرچه براساس الگوي لباك، 
هم عوامل مربوط به سابقه و هم عوامل مربوط به نبرد، بر احساس و عملكرد سرباز در زمان 
خاص تأثير مي گذارند، اما عوامل مربوط به سابقه تأثير بيشتري بر رفتار،  انديشه و روحيه 

دارد.
رابطه متقاعدسازي و روحيه: 

1- هر دو مفهوم متقاعدسازي و روحيه در رفتار تأثيرگذار هستند. 
2- روحيه يك عامل دروني است كه در نتيجه متقاعدسازي برانگيخته مي شود. 

3- فرد داراي روحيه، داراي يك تمايل خودكنترلي است و نياز به كنترل شديد از طرف 
مراجع قدرت بيروني ندارد و با اراده آزاد و اختيار لازم به عمل مي پردازد. و متقاعدسازي 

باعث افزايش اين روحيه مي شود. 
4- متقاعدسازي باعث تغيير در نگرش مي شود. تغيير نگرش نيز بر روحيه تأثير دارد. 

5- تلاش براي موفقيت و رسيدن به هدف كه از ويژگي هاي متقاعدسازي است، موجب 
جلب اعتماد و اطمينان كه از ويژگي هاي روحيه است مي شود. 

6-  انتقال پيام اغواگرانه در صورت رعايت شرايط لازم، نقش محوري در ايجاد روحيه در كاركنان 
ايفا مي كند. 

7ـ متقاعدسازي به صورت يك ارتباط انساني در ارزش ها، باورها و در رأس آنها ايمان و 
اعتقادات ديني و مذهبي كه از عناصر متشكله شخصيت انساني و عوامل مؤثر در روحيه 

است تأثيرگذار است.
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روحي(معنوي) عوامل  معمولاً  كه  است  فردي  بين  و  انساني  ارتباط  يك  متقاعدسازي   -8
مانند: اعتماد به نفس، ايمان، آرمان و... راتحت تاثير قرار ميدهد.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف «كاربردي» و از نظر ماهيت نيز يك تحقيق همبستگي 
است كه در آن رابطه بين چند متغير مورد سنجش قرار مي گيرد . براي جمع آوري اطلاعات، 
جهت آزمون فرضيات تحقيق از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. پرسشنامه اول 
شامل 10 گويه بود كه در آن ميزان آگاهي فرماندهان از شيوه هاي متقاعدسازي  اندازه گيري 
شد. پرسشنامه دوم نيز حاوي 19 گويه بود كه در آن ميزان بهره گيري از روش ها و ضرورت 
روايى  گرفت .  قرار  مورد  اندازه گيري  اغتشاش  با  مقابله  مختلف  شيوه هاي  از  بهره گيري 
بود  برخوردار  خوبي  پايايى  از  و  گرفته  قرار  وصاحبنظران  است  تأييد  مورد  پرسشنامه  دو 
(α=0/74) جامعه آماري آن كليه فرماندهان يكي از تيپ هاي ضداغتشاش يگان امداد ناجا 
در ده فرماندهي تيپ، گردان، گروهان و جانشين اين رده ها و فرماندهان، دسته ها به صورت 

تمام شمار بوده است.
يافته ها 

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات جهت آزمون فرضيات در اين بخش تشريح مي شود. 
 10 مقياس  يك  از  متقاعدسازي  فنون  از  آگاهي  براي  متقاعدسازي:  فنون  از  آگاهي 
ماده اي استفاده شد. به هر يك از مواد نمره 2 اختصاص داده شد كه نتايج حاصل از آگاهي 

كل فرماندهان از فنون متقاعدسازي در جدول 1 نشان داده شده است. 
جدول 1. نمرات آزمودني ها در فنون متقاعدسازي

درصد تراكميدرصدفراوانينمره
1354/24/2
14659/2
151512/525/9
162823/349/2
171924/273/4
18181588/4
191411/795/8
2054/2100
120100جمـع
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براي تعيين ميانگين نمرات پاسخ دهندگان در فنون متقاعدسازي به تفكيك درجه از 
ميزان  كه  مي گيريم  نتيجه  يافته  اين  از  شد.  استفاده  طرفه)  يك  واريانس  (تحليل  آزمون 

آگاهي فرماندهان داراي درجات مختلف كمابيش مثل هم است.
رابطه آگاهي از فنون متقاعدسازي و بهره گيري از آنها در افزايش روحيه: براي آزمون 
و  متقاعدسازي  روش هاي  از  آگاهي  ميزان  مي كرد «بين  ادعا  كه  تحقيق  دوم  فرضيه 
ميزان بهره  گيري از آنها براي افزايش روحيه مأمورين يگان ويژه رابطه معناداري وجود 
جدول 2  در  حاصل  نتايج  شد.  استفاده  اسپيرمن»  آماري «همبستگي  آزمون  از  دارد». 

درج شده است. 
جدول 2: رابطه آگاهي و بهره گيري از روش هاي متقاعدسازي براي افزايش روحيه

(n) تعـداد(r)ضريب همبستگي(Sig) سطح معنادار

1200/180/05

 داده هاي جدول 2 نشان مي دهد بين دو مؤلفه مورد بررسي در سطح p < 0/05 رابطه 
معناداري وجود دارد. بنابراين فرضيه دوم تحقيق با احتساب خطاي 5 درصدتأييد مي شود. 
لذا نتيجه مي گيريم كه با افزايش آگاهي فرماندهان از فنون متقاعدسازي، ميزان بهره گيري 

آنان از آن فنون براي افزايش روحيه مأمورين نيز افزايش مي  يابد. 
رابطه سابقه خدمت و آگاهي از فنون متقاعدسازي: براي آزمون فرضيه سوم تحقيق 
كه ادعا مي كرد «بين سابقه خدمت در يگان ويژه و آگاهي از روش هاي متقاعدسازي 
كه  شد  استفاده  اسپيرمن» ،  آماري «همبستگي  آزمون  از  دارد»  وجود  معناداري  رابطه 

نتايج حاصل در جدول 3 آمده است. 

جدول 3. رابطه سابقه خدمت و آگاهي از فنون متقاعدسازي
(n) تعـداد(r) ضريب همبستگي(sig) سطح معنادار

1200/010/01

كه داده هاي جدول 3 نشان مي دهد بين دو مؤلفه مورد بررسي رابطه معناداري وجود 
ندارد. بنابراين فرضيه سوم تحقيق تأييد نمي شود. لذا نتيجه مي گيريم كه سابقه خدمت در 

يگان ويژه در آگاهي از روش هاي متقاعدسازي مؤثر نيست. 
فرضيه  آزمون  براي  متقاعدسازي:  فنون  از  بهره گيري  ميزان  و  خدمت  سابقه  رابطه   
بهره گيري  ميزان  و  ويژه  يگان  در  خدمت  سابقه  مي كرد «بين  ادعا  كه  تحقيق  چهارم 
از روش هاي متقاعدسازي براي افزايش روحيه كاركنان رابطه معناداري وجود دارد» از 
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آزمون «همبستگي اسپيرمن» استفاده شد. نتايج حاصل در جدول 4 آمده است. 

جدول 4. رابطه سابقه خدمت و ميزان بهره گيري از فنون متقاعدسازي
(n) تعـداد(r) ضريب همبستگي(sig) سطح معنادار

1200/260/01

داده هاي جدول 4 نشان مي دهد بين دو مؤلفه مورد بررسي در سطح p < 0/01 رابطه 
معناداري وجود دارد. بنابراين فرضيه چهارم تحقيق با احتساب خطاي 0/01 تأييد مي شود. 
لذا نتيجه مي گيريم كه با افزايش سابقه خدمت در يگان ويژه تمايل به بهره گيري از فنون 

متقاعدسازي افزايش مي يابد. 
 ميزان آمادگي فرماندهان يگان ويژه براي بهره گيري از فنون متقاعدسازي: آزمون 
فرضيه پنجم تحقيق كه ادعا مي كرد «ميزان آمادگي فرماندهان يگان ويژه براي بهره گيري

با  مقابله  در  خود  مأمورين  روحيه  افزايش  براي  متقاعدسازي  مختلف  روش هاي  از 
با  حاصل  نتايج  شد.  گويه  اندازه گيري   5 با  است»  يكديگر  از  متفاوت  اغتشاش گران 
استفاده از آزمون خي  دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. خلاصه نتايج در جداول 5 و 

6 آمده است. 

جدول 5 . ميزان آمادگي فرماندهان براي استفاده از روش هاي متقاعدسازي

روش

ميزان بهره گيري

هيچكممتوسطزيادخيلي زياد

اني
راو

ف

صد
در

اني
راو

ف

صد
در

اني
راو

ف

صد
در

اني
راو

ف

صد
در

اني
راو

ف

صد
در

ايراد سخنراني
نمايش فيلم و عكس از 
خرابه كاري اغتشاشگران

ارائه سيماي غير انساني از 
اغتشاشگران

توجيه و تبيين مذهبي ديني 
اقدامات يگان ويژه 

به عهده گرفتن مسئوليت 
اقدامات نيرو ها

45

27

5

48

44

37/5

22/5

4/2

40

36/7

46

37

18

46

40

38/3

30/8

15

38/3

33/3

19

26

28

19

26

15/8

21/7

23/3

15/8

21/7

6

17

41

5

4

5

14/2

34/2

4/2

3/3

4

13

28

2

6

3/3

10/8

23/3

1/7

5
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جدول 6. نتايج حاصل از اجراي آزمون خى دو
سطح معنا دارخي دودرجة آزاديمؤلفه

استفاده از سخنراني با نفوذ كلام
نمايش فيلم و عكس

ارائه سيماي غيرانساني
توجيه و تبيين مذهبي، ديني

به عهده گرفتن مسئوليت

4
4
4
4
4

69/75
20/66
29/91
80/41
57/66

٪01
٪01
٪01
٪01
٪01

داده هاي جدول 5 و 6 بيانگر آن است كه: 
1- بين فراواني فرماندهاني كه قائل به استفاده از روش ايراد سخنراني هستند و آنهايي كه 
نيستند تفاوت معناداري وجود دارد؛ به عبارت ديگر فراواني كساني كه معتقد به استفاده 
از سخنراني براي مقابله با شورش و اغتشاش هستند بيش از كساني است كه معتقد به 

استفاده از آن نيستند. 
2- بين فراواني فرماندهاني كه قائل به نمايش فيلم و عكس از خرابه كاري اغتشاش گران 
هستند و آنهايي كه نيستند تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر فراواني كساني 
كه معتقد به نمايش فيلم و عكس براي متقاعدسازي در حد زياد و خيلي زياد هستند 

بيش از كساني است كه معتقد نيستند و يا در حد متوسط و كم معتقد هستند. 
3- بين فراواني فرماندهاني كه قائل به ارائه سيماي غيرانساني از اغتشاشگران هستند و 
آنهايي كه نيستند تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارتي ديگر فراواني كساني كه معتقد 
به ارائه سيماي غيرانساني از اغتشاشگران در حد خيلي زياد و زياد هستند بسيار كمتر از 

كساني است كه معتقد نيستند. 
4- بين فراواني فرماندهاني كه قائل به توجيه و تبيين مذهبي - ديني اقدامات يگان ويژه هستند 
و آنهايي كه نيستند تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر فراواني كساني كه معتقد به 
توجيه و تبيين مذهبي - ديني براي متقاعدسازي در حد خيلي زياد و زياد هستند بسيار 

بيشتر از كساني است كه معتقد نيستند. 
5- بين فراواني فرماندهاني كه به عهده گرفتن مسئوليت اقدامات نيروهاي يگان ويژه را از 
روش هاي متقاعدسازي در حد خيلي زياد و زياد مي دانند و كساني كه اين گويه را در حد 

كم و خيلي كم تأثيرگذار مي دانند، تفاوت معناداري وجود دارد. 

بحث و نتيجه گيري
ميزان آگاهي فرماندهان: داده هاي تحقيق نشان داد كه ميزان آگاهي فرماندهان بين 
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نمره 13 تا 20 در نوسان است. ليكن، بالاترين درصد فراواني مربوط به نمره 17 (با 
ميانگين 16/80) بود. همچنين آزمون فرضيه اول نشان داد كه نمرات فرماندهان رده هاي 
سطح  فرماندهان  كه  است  معنا  بدان  اين  است.  يكسان  بيش  كما  ويژه  يگان  مختلف 
مختلف در معرض هيچ آموزش تخصصي قرار نگرفته اند و خود به صورت خودانگيخته 
يا تجربي مطالب و اطلاعاتي را پيرامون متقاعدسازي كسب كرده اند. لذا آشكار است كه 
ميزان اطلاعات در جهت بهره گيري از روش هاي متقاعدسازي و براي افزايش روحيه و 

مقابله با اغتشاش كفايت نمي كند. 
داده هاي  روحيه:  افزايش  در  ازآنها  بهره گيري  و  متقاعدسازي  فنون  از  آگاهي  رابطه 
تحقيق نشان داد كه با افزايش آگاهي فرماندهان از فنون متقاعدسازي، ميزان بهره گيري 
آنان از آن فنون در جهت افزايش روحيه مأمورين نيز افزايش مي يابد. همچنين آزمون 
فنون  از  بهره گيري  ميزان  و  آگاهي  ميزان  مؤلفه  دو  بين  كه  داد  نشان  دوم  فرضيه 
معناداري  رابطه  خطاي ٪5  احتساب  با  مأمورين  روحيه  افزايش  جهت  در  متقاعدسازي 
فنون  از  فرماندهان  اطلاعات  و  آگاهي  چه  هر  كه  است  معنا  بدان  اين  لذا  دارد.  وجود 
متقاعدسازي بيشتر شود، بهره گيري از آن فنون در جهت افزايش روحيه مأمورين نيز 

بيشتر خواهد بود.
كه  داد  نشان  تحقيق  داده هاي  متقاعدسازي:  فنون  از  آگاهي  و  خدمت  سابقه  رابطه 
بين دو مؤلفه مورد بررسي رابطه معناداري وجود ندارد و سابقه خدمت در يگان ويژه در 
خطاي  احتساب  تحقيق با  سوم  فرضيه  نيست.  مؤثر  متقاعدسازي  روش هاي  آگاهي از 

87٪ تأييد نشد. 
 اولاً: بيش از 55 درصد آزمودني ها زير 10 سال سابقه خدمت دارند. 

 ثانياً: بيش از 57 درصد آزمودني ها رسته هاي خدمتي غير از عمليات ويژه دارند. 
 ثالثاً: بيش از 47 درصد آزمودني ها مربوط به گروه سني زير 5 سال است. 

رسته هاي  در  نيروها  به كارگيري  عدم  خدمت،  سابقه  كمي  كه  است  آشكار  نتيجه  در 
تخصصي خود و نداشتن تجربه كافي در يگان ويژه در ميزان آگاهي از فنون متقاعدسازي 

مؤثر است. 
رابطه سابقه خدمت و ميزان بهره گيري از فنون متقاعدسازي: داده هاي تحقيق نشان 
داد كه با افزايش سابقه خدمت در يگان ويژه، تمايل به بهره گيري از فنون متقاعدسازي 
افزايش مي يابد. لذا همان گونه كه پتي و كاچيوپو (1980) گفته بودند هر ميزان سابقه 
خدمت افزايش يابد، تمايل افراد به همانندسازي بيشتر مي شود و قدرت متقاعدكنندگي 
افزايش مي يابد. به عبارتي ديگر شباهت، مؤلفه ديگري از منبع پيام است و اين بيان كه 
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«من هم مثل او هستم پس همان نتايج براي من هم متصور است»، مي تواند به فهم 
چگونگي كاركرد آن كمك كند.گاهي ديگران را چون شبيه ما هستند دوست داريم و 
در نتيجه قبولشان داريم. به همين لحاظ گفته شده است، افراد شبيه آشناترند، آشنايان 

دوست داشتني ترند و دوستان متقاعد كننده ترند. 
ميزان آمادگي فرماندهان يگان ويژه براي بهره گيري از فنون: متقاعدسازي داده هاي 
تحقيق نشان داد كه ميزان آمادگي فرماندهان براي استفاده از روش هاي متقاعدسازي 
متفاوت است. نتايج حاصل از اجراي آزمون خي دو در جدول2) بيانگر آن است كه نظر 
فرماندهان در مورد ميزان بهره گيري از 5 روش اعلامي به ترتيب اولويت توجيه و تبين 
مذهبي - ديني اقدامات يگان ويژه، ايراد سخنراني، به عهده گرفتن مسئوليت اقدامات 
نيروهاي يگان ويژه، نمايش فيلم و عكس از خرابه كاري اغتشاشگران و ارائه سيماي 

غيرانساني از اغتشاش گران قرار دارند. 
در نهايت اينكه ميزان آگاهي فرماندهان سطوح مختلف يگان ويژه از فنون متقاعدسازي 
آگاهي  ميزان  كاهش  يا  و  افزايش  در  افراد  درجات  تفاوت  اما  است.  بوده  مطلوب  حد  در 
تخصص  و  علمي  آموزش هاي  ضعف  نشانگر  امر  اين  و  است  نداشته  توجهي  قابل  تأثير 
فرماندهان است. چرا كه انتظار مي رود يك فرمانده در سطوح بالاي سازمان از آگاهي و 
اطلاعات بيشتري نسبت به فرماندهان رده هاي پايين تر سازمان برخوردار باشد. ازآنجا كه 
افزايش آگاهي فرماندهان از روش هاي متقاعدسازي در افزايش بهره گيري از اين روش ها 
در جهت افزايش روحيه مأمورين مؤثر است، لذا هر فرمانده بايد نيروهاي تحت امر خود را 
خوب بشناسد و ويژگي هاي لازم براي تأثيرگذاري بر نيروها به منظور افزايش توان روحي 
آنان را داشته باشد. هر چند يافته هاي اين تحقيق رابطه بين سابقه خدمت و آگاهي از فنون 
متقاعدسازي را تأييد نمي كند، ليكن علت آن را بايد در جاهاي ديگر مانند پايين بودن سابقه 
و سن خدمتي و عدم تناسب رسته فرماندهان با شغل واگذاري جست وجو كرد. كما اين كه 
متقاعدسازي و  فنون  بهره گيري از  فرماندهان به  تمايل  افزايش  خدمت در  افزايش سابقه 
آمادگي براي استفاده از آن روش ها به نسبت هاي متفاوت تأثيرگذار بوده است. و در نهايت 
اينكه از ميان روش هاي رايج مقابله با اغتشاش استفاده از عوامل نفوذي براي متفرق ساختن 
اغتشاشگران را اكثر قريب به اتفاق فرماندهان در اولويت قرار داده اند و برخورد فيزيكي را 

نيز به عنوان آخرين راه حل مدنظر قرار داده اند. 
پيشنهادها:

1- كسب آگاهي ها و اطلاعات لازم از فنون متقاعدسازي به عنوان يكي از شاخص هاي 
اصلي اعطاء و امتيازات سازماني به فرماندهان يگان ويژه مدنظر واحدهاي آموزشي قرار 
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گيرد. 
ويژه  يگان  فرماندهان  از  مسئوليتي  و  درجاتي  طيف  هر  آموزشي  واحدهاي  طريق  از   -2

ساليانه ملزم به كسب ميزان مشخصي از فنون متقاعدسازي شوند. 
3- فرماندهان يگان ويژه كليه تجارب و اندوخته هاي كسب شده در زمان بروز اغتشاش را به 
طرق مقتضي (اسناد محرمانه، سى دى هاى آموزشى، نوارويدئويى، مصاحبه، نوار صوتى 
و يا خاطرات و...) به فرماندهان ساير يگان هايي كه در صحنه حضور نداشته اند، منتقل 

نمايند و ثبت اين تجارت، در پايان هر عمليات در سازمان اجباري گردد.
ويژه  فرماندهان يگان  متقاعدسازي به  فنون  علمي،  يافته هاي  آخرين  بهره گيري از  4- با 
آموزش داده شود. به نحوي كه بهره گيري از آن فنون در موفقيت و رسيدن به هدف 

تأثيرگذار باشد. 
بتوانند  ويژه  يگان  فرماندهان  تا  شود  تلاش  علمي،  آموزش هاي  و  مانور  برگزاري  با   -5

روش هاي صحيح و منطقي مقابله با اغتشاش را در صحنه عمل به كارگيري نمايند.
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